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 چکیده

ازآا     فه   ق  ف عمیز،  یز   ز ات عمز    ز    بز  علزت پیچیزکگی و   ز    ز    
ه ت  چبی ب  زب ای م  ه و            ات آا   ض و ت امزت. ی  آ  زهآ   ش ا  امت، رهی
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 . بیان وسئله1
مروز    انه رال مفراهام، یکی از مسرائل مطررح بررای مهولارا  آمروز  معرام   ینری  م آ

شرراو  باررا    نرروع زبررا   م تحارریم معررام   ا ی  ینرری اسررت. برررای تحارریم معررام   ینرری از 
بر  انر    الفرت بسراام انسرا  ‌تروا  بهرره برر . برا توجر  هرای مخهلفری مریها   اسرلوبقال 

هررای عانرری  م زنررثگی    یم از  سررهرس بررو   د ررایو   نسررحت برر  محسوسررا     اقعاررت
(، 013/ 01: 0311پیچاث  ع لی برای باشهر تو   مرر ا )مکراما شرارازی    یگررا ،  مفاهام
توانث معام  ع لی  یم ما برای آنا  تحایم کنث، زبرا   تریم زبانی ک  میتریم   مایجمناس 

کننث  فهرم معرام  ‌ هنثه   تسهالای تعمامعنوا   سال ‌تموال ب  ،ش  تموال است. ازایم
 سالۀ  اری کر  بررای ‌انکامی  م تحایم معام   ام ؛ زیرا ایم زبا  ب ‌قابل کاشبر  غار ، ینی

 کنث. فهم است، مفاهام عماو ما ال ا می‌مخاط  قابل 
 هنث  آ  است ک  ایشرا  شثه از ائمۀ اطهام، نار نشا برمسی ادا ید   سار  ن ل

سررازی   هماننررث  م مرروام ی  م ماسررهای آمرروز    تحارریم معررام   ینرری از عنصررر تمواررل
یررث برر :  مررمکررر هاسررهفا ه  (. اینررک سررؤال اصررلی 0341؛ منصررومی، 0316خررواه، انررث )بنگر
شثه از اماا م ا؟ع؟  م    موام ی    گون  ایم است ک   م ادا ید ن لدا ر پژ هش 

 از زبا  تموال برای تعلام   تحایم مفاهام   معام   ینی   ع  نی بهره گرفه  شثه است؟ 

 ینۀ تحقیق. پیش2
پررژ هش  شبررام  تمواررل   کاشبر هررای آ   م آیررا  قرررآ    ش ایررا  ائمررۀ اطهررام، امررری 

ترروا  از بررامه انجرراا  ذیرفهرر  اسررت؛ برررای نمونرر  مرریجثیررث نحررو ه   کامهررای مهعررث ی  مایررم
م ایسۀ تشحا  تموال  م »نامۀ (،  ایا 0366نوشهۀ علی موسوی )« تموال  م قرآ »نامۀ ‌ ایا 
« کامکر های تموال  م ش ایا »نامۀ (    ایا 0344ب  قلم دمه ی )« الح غ کریم   نهجقرآ  

( نرراا بررر . ایررم تح ا ررا  عرراا بررو ه   بررر ش ایررا  امرراا م ررا؟ع؟ تمرکررر 0341از منصررومی )
( بررا عنرروا  0344انررث.  شبررام  تمواررل  م ش ایررا  امرراا م ررا؟ع؟، تنهررا م الررۀ فا ررلی )نکررر ه

نوشه  شثه ک  ب  صوم  موم ی « تموال آیین   م ش ایت اماا م ا؟ع؟ شییکر ی عرفانی ب »
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هررررای شرررراخ  ما مرررروم  برمسرررری قرررررام  ا ه اسررررت. بنررررابرایم بررررا توجرررر  برررر  یکرررری از تمواررررل
شناسرری کاشبسررت ترروا  گفررت کرر  پژ هشرری  شبررام  گونرر گرفه  مرری‌ جوهررای صرروم  جسررت

خرل  نرام پژ هشرری  ،ش  تموارل  م ش ایرا  من رول از امراا م را؟ع؟ م  سررت ناسرت. ازایرم
کام  محسوس است   فایث  کاشبر ی آ  ایم است ک  از مهگذم  اسآ ب  پرسرش پرژ هش 

کرر مهرولی تعلرام   تربارت  می توا  الگویم بررای محلغرا ، مربارا ،  الرثیم   تمراا افررا    مرا
ا آمروزا    عمرومعام  اس می  م زمانرۀ آمروز    تحاریم معرام    مفراهام  ینری بر   انرش

 مر ا امائ   ا .

 . وعنای ته یل3
، ماننرث ادحشی، آمامی   عربم ب  معن :های سامی ماننث ا   مَوَل  م باشهر زبا  ی نیار

(   تشررحا   اررری برر   اررری  یگررر 313: 0316؛ جفررری، 116/ ۵: 031۵  شررحا  )طریحرری، 
 ، ل ذکررر هررای لغررت، معررانی مخهلفرری برررای مَوَرر(.  م کترراب466/ 6: 0414آمررثه اسررت )مشررکوم

،  اسررها ، قصرر ، دکایررت، افسرران ، صررفت    صررف،  شررثه؛ از جملرر  آ  ما برر  معنررای نیاررر
،  انررث )ابررمعحررر ،  نررث   انررثشز   اسرروه   الگررو  انسرره  / ۵: 0111؛ جرروهری، 01/ 6: 031۵منیرروم

(.  م محادد ا بم فامسی   عربم، اصط ح تموارل  م معنرای عراا خرو  دروز  معنرایم 0406
رر ، اسررهث ل،  رررب‌ شبررر می  ما  ای‌گسررهر ه رر ، اسررهعام  مرک  المول   ‌گاررر  کرر  از تشررحا  مرک 

های ممرری   نارر معرا ل ش ایرت ‌های داوانا ، قص ‌اسلوب معا ل  تا دکایت اخ قی، قص 
 (.016: 0343شو  )فهودی، ‌ا باا  فرنگی ما شامل می  (  م ‌ اسهانی )الاگومی

یررف   ت سررام  م فررم منطررو تمواررل  م  ،منیرروم از تمواررل  م پررژ هش دا ررر  مححررد تعر
است. تو او مطل  اینک   م علم منطو  م باب معر   ، برای تعریف   شناسایم  اری 

م مجهول است، گاهی از دث یا مسم   زمرانی از مَوَرل اسرهفا ه مری شرو . فهرم ک  از نیر تصو 
ی   مسمی اشاا بررای بسراامی از مرر ا  شروام اسرت؛ زیررا تعریرف ی  هرایتعاشیف دث  درث 

ل ما نشا  می کنرث   معلروا  های مسمی، عوامت ذا  ما امائ  می هث   تعریف ذاتاا  ممو 
غالحرا   ،ش  بر   ب  ذاتاا    لوازا ذا  اشاا برای همگا  ممکم ناسرت. ازایرم است ک  پم 
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شو . ایم نوع تعریف اگر   از نیر منط ی اسهفا ه می« تعریف ب  مَوَل»برای عموا مر ا از 
  مرروم   از م ومررا  ذاترری، لرروازا ذاترری   عرررت ذاترری شرری کیرر هماررت اسررت؛ زیرررا هررا ا‌کم

بخشث، از نیر تعلامی   تفهامی   ‌کنث   ب  شی  امهااز ذاتی نمی‌تعریف ما مشخ  نمی
م  امای اهمات است.    م م اا آموز  برای ت ری  مطل  ب  ذهم مهعل 

ل تعحارر شرثه بر     طریرو صروم  تعریف بر  مَوَرل کر  از آ   م پرژ هش دا رر بر  تموار
 گار :می

 الت( تمریت از طری. تش یه
گار .  م ایم طریو، شی  موم  نیر ب   ار  یگری ‌ایم تعریف  م علم باا  صوم  می 

: 031۵؛ طریحری، 301/ 0: 0340شرو  )تفهرازانی، ک  نوعی  ج  مشهر  برا آ   ام ، تشرحا  مری
بر   امای آ   جر  مشرهر  اسرت؛ ماننرث نث مشح  (؛ الحه  ب  شرو اینک  مخاط  بثا164/ ۵

، بررم‌تشررحا   جررو  برر  نرروم کرر  هررر    خررو  آشررکامنث   غاررر خررو  ما آشررکام می تررا: کننررث )میفررر
(. الحه   زا ب  ذکر است ک  تعریف ب  مشاب  گاهی ب  نحو تماثل است   گاهی محهنری 066

ک  از شحا  ب  شرحا  انه رال صروم  گون   (؛ یعنی هما 013: 0346بر ت ابل )فرامرز قراملکی، 
(. اسرهفا ه 1۵4: 0106توا  منه ل شث )ماغ  اصفهانی، گار ، از م ابل هم ب  م ابل میمی

یم مفاهام   معام  مع ول بساام سو منث است   اییژه  م تعریف   تحاز طریو یا شثه ب 
زیرا محسوسا  ب   توا  فهم معام  بلنث ما آسا  کر ؛با تشحا  مع و   ب  محسوسا  می

 ها  ام .ان  باشهری با آ  ،ترنث   ذهمذهم نر یک

 ب( تعریف از طریق ذکر وصداق و نهونه
هرا شو  ترا ذهرم بهوانرث از مارا  آ  م ایم طریو، افرا    مصا ی ی از یک مفهوا ذکر می

، بم شراوه  (. امریزه ایم060تا: ب  تعریفی برای تشخا  دث     مرزهای مفهوا برسث )میفر
 شو  ک  از آ   م آموز  اسهفا ه شو .کوشاثه می م اموم ترباهی موم  توج  بو ه   

 ب  مطال  یا شثه موام  زیر خامج از بحد است:‌با توج  
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 عنوان یکی از اقسام استدلال‌_ ته یل به 
عنوا  یکری از اقسراا اسرهث ل مطررح اسرت   ‌تموال  م محادد دجت علرم منطرو بر 

تموارل دجهرری اسررت کر  براسرراس آ  دکمری ما برررای  اررری از ماه »انررث: ‌گفه  م معنرای آ  
دکررم بر  جرئری اسررت از ش ی  ، یگرر   عحرام ‌کننرث؛ برر  ‌شرحاهت آ  برا  ارر  یگررر معلروا می

 (. 30۵)هما ، « دکم جرئی  یگر ک   م معنایم جامع با آ  موافو است

 گویی‌_ قصه
تموارل  م باشرهر   اصرط ح و نویم عطام   سنایم، آثا ِدیقۀ : م آثام ا بم فامسی ماننث

عاشروم بساام آمرثه اسرت. ابرم«   الهموال  الحکای »  موام  همراه با دکایت   قص  با عنوا 
، ‌عنوا  تموارل  اقعری یرا  کرر ه اسرت )ابم‌  قص  قرآنری بر « تموال بال ص »نار از  عاشروم
مواررل عحررام  اسررت از (.  م پررژ هش دا ررر قصرر  غاررر از تمواررل اسررت؛ زیرررا ت600: 6116

 سررالۀ مَوَررل آیم  ،   قصرر  بررازگوکر   مررهم مرراجرای ‌تنهیررل   مقاررو کررر   معررام  بلنررث ب 
  اقعی گذشهگا  است.

 . ضرورت و اههیت استفاده از زبان ته یل4
تروا   شبرام   رریم  اسررهفا ه از زبرا  تموارل  م ال رای معرام    مفرراهام از    نیرر مری

 کننثه   از نیر مفهوا.یر فهم   فهممع ول  ینی  سخم گفت: از ن

 کننده. از نظر فهن و فهن1_ 4
ها از نیر سطو فهم    م  یکسرا  نحرو ه    مجرا    سرطوح مهعرث    مهفرا تی انسا 

انرثیش گرفهر  ترا دکامرا  فرزانر     هرای سرا هبرای فهم    م  آنا  مهصوم است؛ از انسرا 
ی انثیشا    گم  انه ال معام   ینی نار  ریم   ام  ب  سطو بام.  م بحد آموز    کباش

 م    فهم مخاطحا  توجر  شرو ؛ یعنری بایرث زبرا    ا باراتی بر  کرام گرفهر  شرو  کر  مرینوس 
ها تفکر ناازمنث است. گاهی ب  بهانرۀ بهرره برر   ذهم مخاطحا  است   ایم کام ب  ساعت

لمرر  ش ی ‌غارقابررل  ش ح    الفرراظی سررنگام   برر  ا بارراتی خشررک   بررم ،از ا بارراتی فخررام
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یم؛ دال می تواننث مفاهام مع رول   مجرر  ما  م    فهرم ها میآنک  تنها اقلاهی از انسا آیش
کننررث   ذهررم باشررهر آنررا  برر  علررت زنررثگی  م عررالم مررا ه   محسرروس بررا محسوسررا  انرر  

عا    هایمگرفه  است. ب  تعحار ع م  طحاطحایم ایم ان  ب  ما یا  برای  نام انسا 
ثه   باعد شثه ک  ب  مع و     ذهناا  خو  نار قالحی دسری بثهنرث؛ هر نرث کر  آ  ش

ها نحاشث؛ ماننث کلارا    آ   مع و   امومی باشنث ک  د    خاال ما ها  ماهی ب   م
ه منره است )طحاطحایم،  یشر 610/ 01 :0101د ای ی ک  از ما   یرابم  (. همچنام ایشرا   م ش

صروم  امروم محسروس، بر  علرت  یگرری   ل امروم نامحسروس بر دری  بو   انسا  ب  تخا
کرر  اصررولاً انسررا  از طریررو درر    ادسرراس   تخاررل، برر  مع ررو   »کنررث: اشررامه مرری ازآنجا
 (.616/ 01)هما ، « شو ؛    آ می انا  د    میلو  با خاال است منه ل می
ایم سا ه ماننث تموارل هبایث معام    مفاهام  ینی   الهی ما با اسهفا ه از ش   ،ش  ‌ازایم

 م قررآ   ،اساس‌ها ب  بهانۀ پیچاثگی آ  خو  ما محر ا نکننث. بر ایم تحایم کر  تا تو   انسا 
تنها از دکمت، موعی    جثال ادسرم بررای امائر  ‌تحع آ   م ش ایا  ائمۀ اطهام، ن ‌  ب 

 م قالر  مَوَرل قررام   تعلام معام    مفاهام اسهفا ه شثه، بلک  بسراامی از معرام   ینری 
ل یافهرر  اسررت تررا نخسررت، محهررثیا    کسررانی کرر  اهررل برهررا  گرفهرر    از طریررو تمواررل تنررر  

ناسررهنث، اصررل مطلرر  ما بررا مَوَررل فهررم   ا ما  کننررث     ا اینکرر  مح   ررا    خر پیشررگا  
 لری بایرث  ،بهواننث مطل  مع ول خو  ما بههر بفهمنث   ایم ش   تیییثی بر فهم آنرا  باشرث

  ایررم نکترر  توجرر   اشررت کرر  هرگررر نحایررث  م محررث    مَوَررل مهوقررف شررث؛ بلکرر  بایررث آ  ما برر
ل  انسه    از آ  عحوم کر . همچنام بایث از موعیر    جرثال ادسرم  شیزن  ای ب  گسهر  ممو 
 منث شثه   از دکمت سرشام شث. بهره

 . از نظر وفهوم2_ 4
ک  باشهر معام  الهی    ینی مفاهامی مع رو برا  ل   مجرر  هسرهنث، ذهرم انسرا ازآنجا

ش  بررای  م  ایم مفاهام انسی نثام     م    فهمشا  برایش سخت    شوام است؛ ازایم
بخشراث    تصرویر کرر     تجسرم  ای براها بایث از مفراهام اسرهفا ه شرو . مفراهام  اسرط آ 
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هرثی ما سرا ه هرای مح‌مفاهام انهراعی   ع ایث  ینی   اخ قری، امرر آمروز  بر  عرواا   ذهم
مسراث  بر  مفهروا مروم  نیرر اسرت؛   بررای   ای‌ لر  ،مروام ی  م  هرر مَوَرل  کننث.  م  نام‌می

گهیر بایرث از مفراهام  اسرط    یعنری ،ایبنابرایم برای  م  بههرر مفراهام مروم  نیرر خرویش نرا
 ها اسهفا ه کر .‌مَوَل

ینرر  ت آموزشرری  یر ث قرررام  ا ه   برر  طرروم ما  م عمررل مرروم  تیییرر  قرررآ  کررریم ناررر ایررم سررن 
، بارا  معرانی   امائرۀ تصرویر محسروس از مفراهام مع رول،  گسهر ه از مَوَل بررای  نرث   انرثشز
اسررهفا ه کررر ه اسررت. همچنررام ائمررۀ اطهررام،  م اقهررثا برر  قرررآ    سررخم گفررهم انحاررا بررا 

ا  (، از زبرر۵0/ 0: 0164انررثازه   اقههررای ع ررل    م  آنررا  )کلانرری، ‌مخاطحررا  خررویش برر  
انث تا مطل  برای ع رول معام    مفاهام  ینی اسهفا ه فرا ا  بر هکر   ‌سا هتموال برای 
 ههم شو .‌عا ی قابل 

 ؟ع؟گیری از ته یل در روایات اوام رضا. بهره5
هاسرت   بررای تح رو ایرم امرر  م درث  ‌کام اصرلی قررآ    ائمرۀ اطهرام، تربارت انسا 

(. الحه  ایم بثا  معنا ناست ک  ائمۀ اطهام، ۵0/ 0خر  مر ا سخم گفهم است )هما ، 
انرث؛ بلکر  ایشرا  آنچر  انسرا  ما بر  بعهی از اسرام   ادکاا ما برازگو   برخری ما کتمرا  کرر ه

کنررث، باررا  ‌می کسرراخه    آنچرر  ا  ما از خررثا  یم   برر   یزخ نر یرر کخررثا   بهشررت نر یرر
 بر . ‌فهمث   بهره می‌ا  خویش ک ا آنا  ما میانثاز  اسهعث‌انث   با  جو  ایم هرک  ب   کر ه

نر یرک بر  فهرم کرر   شو  ک  ائمۀ اطهام،  م موام ی بررای  م ماا  ش ایا   یثه می
معام    انه ال سریع مفاهام ب  مخاط ، از زبا  تموال اسهفا ه کر ه   الحه  ایم ش   ما 

گاهی   فهم مخاط  ب  کرام گرفهر  ترر آمرث، یکری از کر  پریش نرا  ؛انرثمهناس  با سطو آ
زبا  تموال  ،ها برای آموز    انه ال معام    مفاهام  ینی ب  تو   مر اتریم زبا ‌مناس 

 انث: است ک  دهر  م ا؟ع؟ نار از آ  بهره جسه 

 . وبالث تولیدی1 -5
ک  محادد اعه ا ی محادوی مع ول   مجرر  هسرهنث،  ،ییژه مفاهام توداثی‌ب  ،ازآنجا
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ه از زبا  تموال برای تعلام ایم معام  بساام کامآمث است. اماا م ا؟ع؟   م برخری اسهفا 
هرای های مربوو ب  توداث ک  از  م  محسوس بشرری فراترنرث، برا اسرهفا ه از مورالاز بحد

فهررم کرر   م صررحن  زنررثگی ملمرروس   محسرروس اسررت، برر  تحارریم محادررد ‌سررا ه   قابررل 
 شو :اشامه می هاانث ک  ب  موام ی از آ پر اخه 

 الت( تش یه پیوند خال. و خل. به آینه و صورت

یعنی  ابسرهگی تکروینی خلرو بر  خرالو کر  عرفرا  نیرری    ؛شناخت د ا ت اعهصاا
تریم مسائل الهارا  بر  ‌ ام باا  آ  است، از پیچاثه‌هایم از دکمت مهعالی عهثه‌بخش

تریم  جر  بر  ایرم مسرهل  ‌دکامانر تریم زبرا    الحهر  ‌ش  . اماا م ا ؟ع؟  بر  سرا ه‌شمام می
بابوی   نام ن ل کر ه ک   قهی عمرا  صابم از  گونگی تحصال معرفت انث. ابمپر اخه 

از طریرو تموارل  خثا نث از ماه تیمل  م خلو    گونگی امتحاو ا  با خلو پرساث، اماا؟ع؟
 ب  آین   اسآ  ا نث.

 گون  بشناسام؟ خثا  م خلو  شرح سؤال عمرا  از اماا م ا؟ع؟  نام است: خثا ما
گوییررث کرر  خلررو آیررت خثاسررت   خررثا ما بررا خلررو  اسررت یررا خلررو  م خثاسررت؟ شررما مرری

گر خثا  م خلرو باشرث یرا خلرو  م خرثا باشرث،  بشناسام.  گون  خلو  لال بر خثاست؟ ا
هررر    محررال اسررت   محررذیم  ام     اررری کرر  محررال اسررت، نرر  خررو  معررر   اسررت   نرر  

 شو ؛    ما خثا ما  گون  بشناسام؟  اقع می سالۀ معرفت  اری  
اماا م ا؟ع؟  م  اسآ فرمو نرث کر  ایرم    امرر محرال اسرت ]امرا  م عرام درال ن راض 
یکثیگر هم ناسهنث تا مفع   بط   هر    با هم محال باشث،    هر    محال است[ ن  ا  

ا  ما شرناخت؛  تروا  برا مشراهث  خلرو م خلو است   ن  خلو  م ا ست   با  جو  ایم می
 هنث: ای عمرا ، شرما ماه سوا ما با تموال تو او می یعنی ماه سومی  جو   ام . اماا؟ع؟

شناسرری. آیررا تررو  م آینرر  هسررهی یررا آینرر   م توسررت؟  بانرری   کررام  مرری خررو  ما  م آیینرر  مرری
 (.13۵_ 131: 0344بابوی ،  )بنگریث ب : ابم از ایم    دالت ناست یک‌ ها 

خروم ، براز  ا  مریا    شرفافی اسرت کر  نرومی ما کر  بر  سرطو صرا لیجسرم صر ،آین 
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  مرئری ما  م   هرث. آ  شری تابانث   تصویر انسا  یا  مخت   هر ار  یگرری ما نشرا  مری می
 ارری  م ‌کنام ک   اری  م آین  است؛  لی  م  اقع ها  بانام   خاال می زاییۀ عطف می

کر  آینر  بررخ   سرراب، برمکنرث؛  ر آین  ناست. آین  با سراب فرق مری آنکر   ارری  م آ   ا
یرث   لحراس یرا برث  خرو  ما   هث. شما  قهری  م برابرر آینر  قررام مری باشث،  اقع ما نشا  می گار

کنرث؟ آ   بانارث شرما ما ماهنمرایم مری  اری جر صرومتی کر   م آینر  مریکناث،    مرت  می
اث؛  ر  شرما از خو ترا  بر  آنک   م شما باشث یا شرما  م ا  باشر بم ، ار صوم  شماست

الله    الله، فراضبریث.  شبام  خثا نث نارر ایرم نکتر  هسرت کر  از طریرو  جر خو تا  پم می
شررو . الحهرر  آیررا  الهرری کرر  همررا  مخلوقرراتش هسررهنث برر  جمررال   کمررال ا  پررم بررر ه مرری

الی تع  آیین  دو ،است. مخلوقا  ماننث تصاییر « مم یما  دجاب»، فهم  گون  از ا ما  ایم
نمایاننث؛ یعنی  م عام محال بو   اتحا ،  ها باشث، میآنک   م ا  باشنث   یا ا   م آ  ما بم

ررم   عاناررت خررالو   مخلرروق ماه  یگررری برررای معرفررت خثا نررث  جررو   ام     دلررول، تجس 
بسره   م (. صروم  ن رش604: 0344توانث هما  ماه باشث )جوا ی آملری،  تموال ب  آیین  می

گر ا  خرو  ما بر  آینر  عر ر  خو  ب  صادحش  ابسه  است  اصل  هسهی   آین ، هم  م  ؛  و  ا
نکنث، تصویر آین  نار  ثیث نخواهث آمث   هم  م ا صا  آ  ن رش، نماینرث  محرض اسرت؛ 

  هث.‌یعنی ها  ن شی جر صاد  صوم  ما نشا  نمی
. گفهنری کننث  پیونث درو   خلرو اسرتتریم  ج  باا ‌موال آین    صوم  ب  دکامان 

ی کر  از شاشر    جاروه    است ک  مَوَل خلو هما  صوم  مرآتی است   نر  خرو  آینرۀ مرا  
م صروم  مرآتری برث   آینر ،  ماننث آ  ساخه  شثه   دکمت ایرم تموارل آ  اسرت کر  تصرو 

(   گویررا برر  همررام 010/ 1: 0344برررای کسررانی ماننررث عمرررا  ممکررم نحررو ه )جرروا ی آملرری، 
ی  و  >سخنانشا  آیۀ   م  ایا  علت، اماا؟ع؟ عْل 

 
لُّ الْْ ِ الْه     ِّ کِدینُّ  ِِ زِید ُّ الْح  و  الْم  ( ما 61ل/ )نحر < و  هُّ

 (.13۵: 0344بابوی ،  انث )ابمت    فرمو ه

 ب( تش یه اعتقاد به توِید و ولایت به دژ ایهن

 قَرالَ الل َ  »انث: ب  ن ل از جحرئال ن ل کر ه ؟ص؟دهر  م ا ؟ع؟ از  ثمانش از مسول خثا
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ن  ی    ؤ 
ل    جَل َ جََ ل  شَهَاَ ب  أَْ  َ  ؤ  مْ ب 

نْک  ث  ن ی مَمْ جَاَ  م   أَنَا فَاعْح 
لَ  ؤ   َ     ؤ 

خَْ    أَنَا الل َ رالْإ    ب 
 الل َ

َ  ؤ   َ
م مْ عَذَاب  مَ م  ی أَم  صْن  ی د  ی َ  مَمْ َ خَلَ ف  صْن  ی د   (.031/ 6: 0314)ابم بابوی ، «  َ خَلَ ف 

ک  ‌ایما  مودثان  ب  قلعۀ امم خثا تشحا  شثه است؛ یعنی هرر  ،م ایم ش ایت نومانی 
 یم بررو ه    م آخررر   م امناررت باشررث، بایررث ‌هررای ا  برر  بخواهررث از نفرروذ شرراطا     سوسرر 

موجرر   ،مودررث زنررثگی کنررث. تو رراو مطلرر  اینکرر  صررر  اعه ررا  برر   دررثانات خثا نررث
   بر اعه ا ، بایث  یم خثا ما قحول کر ه   بر  نجا  شخ  مودث ناست؛ بلک  مودث افه

 سررهومهای خثا نررث مهعررال معه ررث   عامررل باشررث. از سرروی  یگررر  انسرره  اسررت کرر  نمررا  
کرر    یرم الهری   یرت اسرت کر  هرم  م مسرالت پیرامحر؟ص؟   هرم  م امامرت    اقعری قحرول

ش  ازایرررم(. 046/ 3: 0344ملررری، یابرررث )جررروا ی آجانشرررانا  معصررروا آ  دهرررر  نمرررو  مررری
 رذیر    یرت امراا معصروا نراق  اسرت. امراا م را ؟ع؟   م ‌تودارث برث    :توا  گفرت می

 هنثه از دثید سلسل الذه  از قول خثای سححا  کلمۀ توداث ما    مسهحکم نجا 
: 0314بابوی ، عذاب معرفی کر ه   سپ   ذیر    یت خو  ما شرو آ   انسه  است )ابم

بو   امتحاو توداث     یت معصوا ایم اسرت کر  انکرام   یرت بر  (. ماز ناگسسهنی 03۵/ 6
انجامررث )درراف، برسرری، ‌انکررام مسررالت   انکررام مسررالت برر  انکررام توداررث یررا ن رر   م آ  می

شو  ک  بث     یت، یش   ب  قلعۀ توداث ‌(. همچنام از ایم دثید اسهفا ه می33: 0166
 ناممکم یا  شوام است.

 ها‌ت الهی بر ناوهکنج( تش یه وحال بودن قدر
پرسراثنث    مررغ ما از دهرر  امارر؟ع؟‌سائلی مسهلۀ قررام گررفهم زمرام  م پوسرت تخم

کرر   نررام امررری محررال اسررت   امرروم محررال ما «قررا م بررو   الله بررر هررر شرری » جو  بررا ، ازآنجا
یعنرری امکررا  موجررو  شررث     ؛هررا تعلررو گاررر  ناماررث تررا قررثم  خررثا بررر آ « شرری »ترروا   نمرری

و شث  ما نثامنث. دهرر  فرمو نرث: خرثا عراجر ناسرت؛ امرا آنچر  ترو پرسراثی قابلات خل
برررو   سرررطو فهرررم ‌بررر  مهفرررا   ‌ لررری برررا توجررر   ،(031: 0344بابویررر ، نررراممکم اسرررت )ابرررم 

انرث: خثا نرث آسرما    زمرام ما کننثه، اماا م ا؟ع؟ ب  همام سؤال  نام  اسآ  ا ه سؤال
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  آ  هنگرامی اسرت کر  ترو برا گشرو    شرم   هرث مرغ جرای مری‌تر از تخم‌ م ظرفی کو ک
 ایررم  اسررآ امرراا؟ع؟، (.  م د ا ررت031کنرری )همررا ،  خررو  آسررما    زمررام ما مشرراهثه مرری
(    و  ما ی توا  ا ما  محرال ذاتری   166/ 6: 010۵محهنی بر جثال ادسم است )قمی، 

 ا  ما مجاب کنث.تا از ایم طریو کوشاثه است  ماننث آ  ما نثاشه ، اماا؟ع؟

 د( ومقول ن ودن تم یر سکوت و تحول د بارۀ خدای وتمال ق ل از خلقت با تش یه
 گروی یکی  یگر از سؤا تی ک   م مهم ش ایرت از طریرو تموارل  اسرآ  ا ه شرثه، گفرت

عمرا  صابم با اماا م ا؟ع؟ اسرت. عمررا  از دهرر   نرام پرسراثه: ای مرو ی مرم، آیرا 
گفهرر    سررپ  تکلررم ما آغرراز بررو ه   سررخم نمرریخثا نررث قحررل از آفرررینش موجررو ا  سرراکت 

کر ه است؟ اماا فرمو ه است: سکو  مع ول ناست؛ مگر اینک  پیش از آ  نط ی صوم  
 گرفه  باشث. ‌

شرو  انث: بررای نمونر  گفهر  نمریدهر ؟ع؟ ایم جواب ما  م قال  تموال تو او  ا ه
   راغ برا اما   خرو  بر  شو  کک  گفه  نمیگویث؛  نا ک   راغ ساکت است   سخم نمی

غار از ‌ هررث؛ زیرررا ش شررنایم فعررل اما ی  ررراغ ناسررت    ررراغ مرراهاهی برر مررا ش شررنایم مرری
گروییم  رراغ ش شرم اسرت   مرا از ش شرنایم آ  مری ش شنایم نرثام .  قهری  رراغ ش شرم شرث،
 د ا ت مطل  بررای ترو  ا رو ،گاریم. با ایم موالبرخوم ام هسهام   از آ  فر غ   پرتو می

(. عمررررا  گفرررت: 316/ 0 :0316؛ غفرررامی   مسرررهفاث، 010/ 0: 0314شرررو  )ابرررم بابویررر ، مررری
سریما، بر ایم بایم بو ا ک  خثا نث با آفرینش خلو تغایر یافه  است    م دال ا   گرگرونی 
 ثیث آمثه ]   از سکو  ب  نطو تحول یافت[. اماا ؟ع؟  فرمو : ای عمررا ، اینکر  بگرویم 

س ا ست‌گون   خثا نث ب  ر شث  ،ای   ام تغایر شثه؛ یعنی از آنچ  خامج از ذا  م ث  مهیث 
ل یافررت، محررال اسررت. آیررا  یررثه ای کرر  تغایررر آتررش موجرر   گرگررونی ذا  ا  شررو  یررا          تحررو 

 نررثامی کرر  کنررث[ یررا مرریسرروزانث ]  خررو  ما   ررام تغایررر مرری نررثامی کرر  گرمررا خررو  ما مرریمرری
نث  یثگا  خو  ما بحانث؟ عمرا  گفت: ن ،  نام بایم نثاشه  ای  م دام شایت بهواباننثه

 (.311/ 0 : 0316؛ غفامی   مسهفاث، 010/ 0: 0314اا )ابم بابوی ،    نام امری ما نثیثه
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 هد( بیان ومنای اسن لطیت از طری. شهردن وصادی. آن
انرم کر     گوی  یگری سرائل گفرت: لطارف ما نارر بررایم تشرریو بفرمرا. الحهر  مری م گفت

ررا   ررو  بررام خررثا   خلررو تفررا   هسررت، لطررف خثا نررث بررا لطررف مخلوقررا  فرررق  ام ؛ ام 
گرروییم ‌  سررت  اما شررما برررایم شرررح  هاررث. دهررر  فرمو نررث: ای فررهو، برر  ایررم علررت می

گراه اسرت.  ککر   لطافت   ظرافت  ام    بر  اشراای کو ر  لطاف ک   م خلو   ظریرف آ
یررف    یررف نمرری آیررا اثررر صررنع ا  ما  م گااهررا  ظر بانرری؟ آیررا اثررر خلررو ا  ما  م خل ررت  غارظر

سرخهی ‌تر از آ  ک   شم ب ‌شیره   کو ک‌ظریف    قاو داوانا  کو کی مول  ش     ش 
هرا از یکرثیگر تشرخا  ، نر   ما ه   بچ     برهمگ  آ کو کیبانث؛ بلک  از فرو  ها ما میآ 

بانرام،  قهری ... بر   ظرافهشرا  مریهرا ما  م عرام ای؟  قهی کرو کی آ  شو ، نثیثه  ا ه نمی
سررخهی تمرراا ‌  ناررر آنچرر   شررمانما  ب  _ قرمررر بررا زم ، سررفاث بررا سررحر  _ هرراآماررری آ  منررگ
توانررث لمرر  کنررث  توانررث بحانررث   نرر   سررت مرری بانررث   آنچرر  نرر   شررم مرری ا  ما مرری پیکررره

   فهمرام کر  خرالو ایرم مخلوقرا ، لطارف    قارو اسرت   خلرو   آفررینش  نگریم، مری می
آنچ  ما ک  شردش گذشت، برا  قرت   ظرافرت   برث    سرال    ا ا    آ تری انجراا  ا ه 

ک  هر خرال ی مخلروق  لری خثا نرث لطارف    ،آفرینرث خرو  ما از  ارر  یگرری مری  است؛  را
ررا نرر  از  اررری، بلکرر  موجررو ا  ما از هررا     یررثه؛ ام   قاررو   باج لررت مخلوقررا  خررو  ما آفر

 (.646-641/ 0: 0164کلانی، عثا ب   جو  آیم ه است )

 اللّه از طری. بیان وصادی. آنو( بیان ومنای نظر به و ه
لْت  »الله است:  شبام  نیر ب   ج  از جمل  موام   یگر سؤال اباصلت از دهر ؟ع؟ فَ  

ر ل  ی شَیَْ ه  أَ  َ ثَروَابَ   ؤ  رذ 
، فَمَا مَعْنَری الْخَحَرر  ال َ ول  الله  : یا ابْمَ مَس   َ  ؤ  لَ  

؟  َ لَری َ جْر   الله  یَرر  ؤ 
 « الله  الن َ

الله پر اخهر    نیرر بر  بر  مصرا یو  جر  ،جای تو او  ا  ‌اماا م ا ؟ع؟   م  اسآ  ی ب 
، »: الله باا  کر ه اسرت: فََ رالَ ؟ع؟عنوا  نیر ب   ج ‌مصا یو ما ب  اسآ ایم  رلْت  یرا أَبَرا الص َ

وه  فَ  ج  کَررالْو  وَجْررٍ   کَفَرررَ َ  مَررمْ َ صَررفَ الَله ب  ررم َ ل  َ ررثْ  ررم   ک  ، ه  رر   جَج  ررل    َ  د  س  ه  َ  م  اررا   َ جْرر   الله  أَنْح 
 : ین    َ  مَعْر فَه    َ  قَالَ الله  عَر َ َ جَل َ لَی     َ  ؤ 

لَی الله  عَر َ َ جَل َ م یهوَج َ   ؤ  ه  یمَ ب  ذ 
انٍّ >ال َ ا ف  یْه  ل  نْ ع  لُِّّ و    کُّ



 633 اوام رضا؟ع؟ یاتبر  وا‌ یهبا تک ینیفهن ومارف د یلدر تسه یلکا بست ته 

 

ی   * ْ ق  َ   و  ی  ِ بِّ ْ هُّ    :  (61-66ردمم/ ال) <و  یْ >َ  قَالَ عَر َ َ جَل َ لُِّّ ش  الِ ‌کُّ   َ  ءٍّ ه 
هُّ ؤِلاِّ  ْ ه  )قصر /  < و 

امَ یروْاَ 44 ن  رؤْم  لْم  رامٌ ل  مْ ثَروَابٌ عَی  ه  ری َ مَجَرات  ، ف  ر   جَج  رل    َ  د  س  اا   الله  َ  م  لَی أَنْح  یَر  ؤ 
( فَالن َ
اامَ  هرای یشا  پیرامحرا    ا لارای معصروا، ما جلروه(. ا004_ 001: 0344)ابم بابوی ، « الْ  

کرر  خررثانما معرفرری فرمررو ه برر   سررت آ  ا لاررای الهرری  مهررای اعه ررا    اخرر ق   »انررث؛  را
کَم   معام    د ایو آسمانی ب   ها براز شرثه   ماه یش   بنرثگا  بر  سوی انسا ‌ادکاا   د 

ش  بنرثگا  برا ‌(. ازایرم133-136/ 4: 0343)جروا ی آملری، « گرر  بامگاه ملکو  گشرو ه مری
 جوینث. نیر ب  ا لاای الهی با آنا  ب  خثا ش ی آیم ه   ب  ا  ت ر ب می

 . وبالث ولایت و اواوت5-2
 م ش ایا  اماا م ا ؟ع؟  است ک  دهر  بر  مهم محادد   یت   امامت از محادد 

 انث:‌های مخهلف   از جمل  زبا  تموال، پر ه از د ایو آ  بر اشه زبا 

 های دوردست‌الت( تش یه وقام والای اواوت به ستاره
جم مرم أیرثی »فرماینث:  اماا م ا ؟ع؟   م تحایم م اا شامآ امامت می   هو بحاد الرن 

)ابرم بابویر ، « خهاام مرم هرذا   أیرم الع رول عرم هرذاالمهنا لام    صف الواصفام فییم ا 
های  یم ست تشحا  شثه؛ یعنری ‌ب  سهامه (.  م ایم تعحار م اا  ا ی امامت604/ 0: 0314
کسری نارر بر  م راا  ا ی امراا ‌مسرث، ع رل  گون  ک   ست کسری بر  سرهام  آسرما  نمری هما 

مسررث.  نررام ناسررت کرر  انسررا  بهوانررث امرراا ما بررا ع ررل بشناسررث. امرراا انسررانی  معصرروا نمرری
شناخت  ،م  اقععنوا  مهحر   خلاف  تعایم کننث.  ‌ناست ک   یگرا   ی ما بشناسنث   ب 

 م اا اماا فراتر از ع ل ماست.

 داشتن گردوی شکسته‌به در دست « علن اوام به دنیا»ب( تش یه 
کر  کتراب یرا کاغرذی ‌جعفی ن ل می کنث: نر  دهرر  م را ؟ع؟  مفرهم  م درالی   دمر

همراه  اشرهم    م آ  از امراا صرا ق؟ع؟ نام ن رل شرثه برو :  نارا بررای صراد  ایرم امرر 
(. دهررر  601: 0103شررثه تموررل یافهرر  اسررت )مفاررث، مچررو  گر ییررم   نررام)امامررت( ه
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/ 6۵: 0113فرمو : ای دمره، ایم سرخم درو اسرت. آ  ما برر ش ی پوسرهی بنروی  )مجلسری، 
اسرت کر  بر   (. بر  ایۀ ایم دثید شریف،  ناا برای غار امراا ماننرث گرر  ی نشرکافه 361

گاه ناسرت؛  م درالی  ؟ع؟  ماننرث گرر  ی شرکافه  شرثه اسرت کر  کر  بررای امراا ‌باطم آ  آ
گاه است. ها   هسه  شکافنث   ان   ها آ  ما   نام کر ه   اماا از  ش   آ  آ

انرث: مرا شرثه کر  دهرر  فرمرو هن رل  شبام  علرم امراا، ش ایرت  یگرری از امراا م را ؟ع؟
یم ک  شحا   شما  مر ا ناست   نومی  م آ  ا ها هسرت کر  شراطا  ماماما   یثگانی  اش

گرراهی امرراا؟ع؟ از غارر  برر   شررم 61۵: 0101ای ناسررت )طوسرری،  از آ  بهررره (.  م اینجررا آ
بانرث؛  هرا ما مری  شرمی ناسرت کر  اجسراا   منرگ ،مررا  از  شرمتشحا  شثه اسرت   الحهر  

 نگر .  ها ما می ها جای  ام    آیا  الهی   برتر از آ  بلک   شمی است ک   م سان 

 و شهمون و ذوالقرنینج( تش یه علی ؟ع؟  به یوشَ 
فرمرو :  ؟ص؟ن ل از  رثمانش از مسرول خرثاگویث ک  اماا م ا ؟ع؟  ب  ‌دسام بم خالث می

یو   فراش ق ایرم امرت یو   فراش قی اسرت   صرث  علری ؟ع؟  اسرت   ا   ،برای هرر امهری صرث 
رررۀ ) مگررراه توبررر ( ایرررم امرررت اسرررت   نارررر ا  یوشرررع   شرررمعو     ط  کشرررهی نجرررا    بررراب د 

ت است )ابم بابوی ، ای ذ ال رنام  (.664/ 0: 0316؛ غفامی   مسهفاث، 03/ 6: 0314م ام 
عاسرری  صرری  ، صرری موسرری   شررمعو  ، جرر  شررحاهت م رراا آ  دهررر ؟ع؟ برر  یوشررع

ا  م  ج  شحاهت ایشا  ب  ذ ال رنام، آنچر  بر  نیرر مری مسرث، همرا  اسرت  ا و است؛ ام 
ا >  صوصاا  معرفی کر ه است:اخهصام گفه    ذ ال رنام ما بثا  خ‌ک  قرآ  کریم ب  نِّ  کِّ  ا و  ؤِنِّ 

ددیْ  ِ ش 
ددلِّ یْندداهُّ وِددنْ کُّ رْضِ و  آت 

 
ددهُّ فِددی الْْ دد   ً  ل  ددا *ا ءٍّ س  قًِّ  ِ ددی  ِ بِّ عْدددُّ    (. 44-41)کهررف/  <... و کددان  و 

ذ ال رنام  م آ   نث شیزی ک  قثم  ما  م  ست گرفت، تماا ب  خار   صر ح مرر ا مفهرام 
ها پر اخت   ماننث اعمال ذ ال رنام، بلک  بههر از ‌کامیرابها   خ‌کر    ب  اص ح خرابم

یآ صا م  اا قثمتش  م ایم امت ب  ن  تاش شثه است )غفامی   آ  از امارمؤمنا ؟ع؟ م ای 
 (.664/ 6 : 0316مسهفاث، 
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 شوندهسختی دیدهبه چیزی کهیاب و به« وتولیان به ولایت علی»د( تش یه 
ث بغرثا ی از  اما نهشرلی از  امراا م را ؟ع؟  از  رثمانش از امارمؤمنرا  ؟ع؟  ش ایرت  محم 

فرمو نررث: یررا علرری، مراعررا  مرررا  شبررام  تررو کسرری نکنررث مگررر  ؟ص؟کررر  کرر  گفررت: مسررول خررثا
یررثگا     نررام اشخاصرری  م ماررا  امررت مررم  پیشررگا ،  ررا ‌ت وا سررارتا ، ناکوکرراما    برگه

یررهماننررث مرروی سررفاثی کرر   م گررا  سررااه باشررث    ناسررهنث؛ مگررر انررث کرر   کم شرر  تاش [
 (.641/ 6: 0316؛ غفامی   مسهفاث، 036/ 6: 0314بابوی ،   سخهی  یثه شو [ )ابم‌ب 

 هد( تش یه وح ت و ولایت ائهۀ اطهار؟عهم؟ به کشتی نجات و دستگیرۀ وحکن 
ن ررل از امرراا م ررا ؟ع؟   م سلسررل  سررنثی برر  ن ررل از  ثمشررا    ایشررا  از  ثمانشررا  برر  

نث: هررک    سرت  ام  بر  کشرهی نجرا  سروام شرو    بر   سرهگار  امسول خثا؟ص؟ فرمو ه
یسما  قوی الهی خو  ما دف، کنث، بایث بعث از مم علی ما   سرت  محکم  نگ برنث   با ش
ری  ۀ هثایهگر ک  از فرزنرثا  ایینرث، تیس  بثام     شمنا  علی ما  شمم خو  برگهینث   ب  ائم 

تکنث   آنا  ما اماا خو  برگهینث؛ زیرا آن هرای خرثا  ا  خلفا   ا صاای مم   بعث از مم دج 
دررب مرم    ،سوی بهشرت هسرهنث. دررب آنرا ‌بر خلو بو ه   سریم امت   مهحر مه ام ب  

: 0314بابویر ،  درب خثاست   درب  شمنا  ایشا  درب شاطا  است )ابم ،درب مم
ائمرۀ اطهرام، (.  م ایم ش ایت، مححت     یت ۵40/ 6: 0316؛ غفامی   مسهفاث، 646/ 0

هرای خطرنرا  شرحها    شرهوا  ب  کشهی تشحا  شثه ک  بررای  م امرا  مانرث  از طوفرا 
 بایث ب  آ   ناه بر .

 . وبالث اخلاقی5-3
تصررویر کشرراث    هررا برر ‌ م برخرری ش ایررا ، هررث   ا ی ترباهرری   ش درری از آیم   تموال

  ترغار    تشرویو بر  انجراا    یرثگا    ا   آ  فهرایل  م   فهایل اخ قری بررای زیحرا جلروه
 ا   مذایررل   باز اشررهم مررر ا از انجرراا   هررا   یررا ترسررام مذایررل اخ قرری برررای زشررت جلرروه‌آ 
    ها  ا  شرونث   بر  کرامرت انسرانی‌از لوث زشهی    افکام   ها‌هاست تا سرانجاا، انثیش  آ 

 تعالی ش دی  ست یابنث.
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  یمی های ط‌ومارفی و یدیده _ الت( و اِ  اخلاقی
گویث: از اماا م ا؟ع؟ شناثا ک  فرمو : خثا نث بر  یکری از انحارایش  دری اباصلت می

لام  اری ما ک   یثی بخوم     می ما  نها  کم   سومی ما قحول کرم  فرمو  ک  فر ا صحو ا  
    هاممی ما نااماث نکم   از  نجمی فرام کم.

ساث، ایسها    گفت: مب  مم امر فر ا صحو درکت کر     م ماه ب  کوهی سااه   بهمگ م
ر مانث. سپ  با خرو  گفرت: پریم گراما مررا بر   فرمو ه ک  ایم ما بخوما   ]از ایم فرما [ مهحا 

سروی آ  درکرت   قصث خوم   کوه ب ‌گاه ب  کنث ک  توا  آ  ما  اشه  باشم. آ  اری امر می
انرثاز  ‌بر  آ  مسراث   آ  ما بر  شث تا تر می‌شث، کوه کو ک می ککر    هرقثم ک  ب  کوه نر ی

ل م  یافت. کروه ما خروم    از هرر غرذایم لذیرذتر یافرت. سرپ  درکرت کرر    تشرهی از ‌یک 
کَ  پریم گرراما امررر فرمررو ه کرر  ایررم ما  نهررا  کررنم. دفررره :طرر  یافررت   گفررت نررث   تشررت ما ای 

ر  شرث کر  تشرت نمایرا  شرثه  مخفی کر    درکت کر .  شرت سرر خرو  ما نگراه کرر    مهوج 
ای  گاه ب  ماه خو  ا امر   ا    پرنرثهاا. آ است. با خو  گفت: مم مطابو  سهوم عمل کر ه

کر  امرر بر   رذیرفهم   یث ک  ع ابم  م پم ا ست. پرنثه اطرا  آ  پیامحر می  رخاث. ازآنجا
آ  شثه بو ، آسهام خو  ما باز کر    پرنثه  اخل آ  شرث. ع راب گفرت: صراثا ما کر   نرث 

گرفهری؟! گفرت: پریم گراما فرمرو ه کر  ایرم ما ناامارث نکرنم؛  ر   ، م پم آ  هسرهمشیز است 
ای از ما  آ  ما کنث   سوی ا  انرثاخت   بر  ماه خرو  ا امر   ا .  م برام ماه بر  گوشرت  قطع 

مر امی بثبو ک  کررا گذاشره  برو ، برخروم . گفرت: پریم گراما فرمرو ه کر  از آ  بگریررا   فررام 
 .کر 

گوینرث: ترو کرامی ما کر  برثا  مریموم   م خواب  نام  یث ک  گویا ب  ا  می قهی بازگشت 
ررا کرروه انرری آ انجرراا  ا ی. آیررا مرری ،بررو ی سررمحل  ،هررا  رر  بو نررث؟ گفررت: نرر . گفهرر  شررث   ام 

بانث   از شث     بهمگری غهر ، قرثم  شو ، خو  ما نمی  غه  بو . انسا   قهی غهحنا 
کرر  خررو  ما دفرر، کنررث   اشز  خررو  ما بشناسررث   کنررث    قهرری    اشز  خررو  ما فرامررو  مرری

را تشرت طر   ۀل م‌غهحش آماا گار ، عاقحهش ماننث یک  گوامایم است کر  آ  ما بخروم    ام 
خواهرث آ  ما آشرکام  سمحل عمل صالو باشث ک   قهی انسا  آ  ما  نها  کنرث، خثا نرث مری



 637 اوام رضا؟ع؟ یاتبر  وا‌ یهبا تک ینیفهن ومارف د یلدر تسه یلکا بست ته 

 

را کنث، ا   کنث تا افه   بر ثواب آخرتی ک  خثا برایش ذخاره می ینت  هث   ام  ما با آ  عمل ز
را ع راب سمحل کسی برو  کر  ترو ما نصراحت مری ،پرنثه  ،کنرث. ا    نصراحهش ما بپرذیر   ام 

 قت  نام کسی ما نااماث نکم   اما گوشت ‌آیث. ها  سمحل داجهمنثی بو  ک  نر  تو می
؛ غفرامی، 616_ 61۵/ 0 : 0314بابویر ،  سرمحل غاحرت برو . هماشر  از آ  فررام کرم )ابرم ،بثبو 

0316 :0 /۵61-۵6۵.) 

 ب( تش یه اخلاق بد به سرکه
گونر  کر  سررک  شرارینی  فرمرو ه: همرا  ؟ص؟ن ل از مسرول خرثا م ش ایهی اماا م ا؟ع؟ ب 

/ 06: 0114کنرث )درر عراملی،  انسرا  ما تحراه مری کعمل نار ،بر ، اخ ق بث عسل ما از بام می
اک با اخ ق بث( ب  محسروس )فاسرث (. دهر  با تشحا  مع ول )فاسث شث  اعمال ن0۵6

 انث.‌خوبم ایم معرفت ما  م اخهاام تو   مر ا قرام  ا ه‌شث  عسل با سرک ( ب 

 ج( تش یه ص ر و ایهان به سر و بدن
شکاحایم نسحت ب  ایما  ماننث سرر نسرحت بر  برث  اسرت   کسری کر  بر برامی نرثام ، 

 ایت تشحا  مع ول )نسحت صحر ب  ایما ( (.  م ایم ش 30۵/ 0: 0366بابوی ،  ایما  نثام  )ابم
سررر  بررث     گونرر  کرر  بررث    گرفهرر  اسررت   همررا ‌برر  محسرروس )نسررحت سررر برر  بررث ( صرروم  

 ای نثام . بث   صحر هم فایثه خاصاهی نثام ، ایما   

 د( تش یه خواب و خشن و د وغ
م    ن ررل از علرری ؟ع؟  فرمررو ه اسررت: همانررا شرراطا  ما سررر م ش ایهرری امرراا م ررا؟ع؟ برر 

قای     آب  ها  است   اما سرمۀ ا  خواب   قای   )نوعی غذای لذیذ( ا  خشرم   آب 
(.  م ایررم ش ایررت، مع ررول )ابرامهررای شرراطا  601/ 61: 0113 هررانش  ش غ اسررت )مجلسرری، ‌

 برای اثرگذامی بر انسا ( ب  محسوس )سرم ، قای     آب  ها ( تشحا  شثه است.

 . وبالث وعارفی5-4
سرازی از زبرا  تموارل اسرهفا ه ‌  م تحایم برخری معرام   ینری، بررای سا هاماا م ا؟ع؟
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 انث؛ از جمل :کر ه

 الت( کیفیت ورگ وْون و کافر 
اماا م ا؟ع؟ از  ثمشا  اماا کاظم ؟ع؟  ن ل فرمو نث ک  ب  اماا صا ق ؟ع؟  گفه  شث: 

ت کرر  آ  ما هاسرر برروتریم  گررلمرررگ ما برررای مررا  صررف بفرمررا. فرمررو : برررای مررؤمم موررل خررو 
شررو    برررای  ش     خسررهگی    م  از ا  من طررع مرریبویررث   از برروی خررو  آ  از دررال مرری مرری

؛ غفامی 611/ 0: 0314بابوی ،  تر است ... )ابم کافر ماننث ناش افعی   ع رب، بلک  سخت
(.  م ایرررم ش ایرررت، تشرررحا  مع رررول )دالرررت مررررگ( بررر  محسررروس ۵60/ 0: 0316  مسرررهفاث، 

 گرفه  است. ‌ش افعی( صوم  )بوییث  گل   نا

 ووقَ کارها‌ب( ته یل در انجام به
ررو  از امرراا م ررا ؟ع؟  ن ررل کررر ه کرر  جحرئاررل خررثمت مسررول الله آمررثه   عرررت  ؟ص؟ابودا 

ث، پریم گام  ب  شما س ا می گویث:  خهرا    شاره مول ماو  بر مسانث   میکر : ای محم 
 گرنر  برا    آفهراب آ  ما از  ،م  جرر  ارث مسرث،   ایرم نرثا مخت هسهنث    قهی ماروه مری

 گرنر  ادهمرال  ام   ،برنث     شارگا  نار  قهی بال  شثنث،   ایم نثامنث جرر شروهر بام می
(.  م ۵44/ 0 : 0316؛ غفررامی   مسررهفاث، 644/ 0: 0314بابویرر ،  برر  فهنرر    ررام شررونث ... )ابررم

  از  اج( برر  محسرروس ) اررث  موقع کامهررا از جملرر‌ایررم ش ایررت، تشررحا  مع ررول )انجرراا برر 
 گرفه  است.‌های  مخها ( صوم   ماوه

 کردن به عاولی برای در بند کردن انسان  ج( ته یل گناه

گرر کرام  و  م اخهاام عامل است؛  لری  ر  از آ     دالرت  ام : ا هر عملی قحل از تح  
اما  نانچر   ؛ای ک  مانع آزا ی ا  ناستب  گون  ،باشث، باز هم  م اخهاام عامل است کنا

ک  گناه  ایع کر   دو  خثا یرا مرر ا اسرت ‌ه  باشث، عامل ما  م بنث خو  میسا   کشث؛  را
   م نهاجرر ، فاعررل  گنرراه بررثهکام اسررت   بررثهکام بایررث گررر  بسررپام .  م مسررائل اعهحررامی 

توا  فر  یا خانر  ما مهرم طلحکرام قررام  ا ؛  لری  م امروم تکروینی   د ا ری ماننرث گنراه، ‌می
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مهرث. امراا ‌انسا   م مهم طلحکام است   تنها با اسرهغفام یرا ا ای درو از بنرث مهرم می خو 
هایهرا   م گرر  انث: ای مر ا، جا م ا ؟ع؟  با تموال زیحایم ایم معرفت  ینی ما باا  کر ه

هایها  از گناها  سنگام شرثه اسرت، ها ما آزا  کناث.  شتاعمالها  است، با اسهغفام آ 
  کناث   بثاناث ک  خثا نث مهعال ب  عر   خویش قسم کهای طو نی سح سجثهها ما با آ 

کننثگا  ما  م قاامت کر  همر  بررای خثا نرث جهانارا                خوم ه است ک  نمازگراما    سجثه
 (. 0/64۵: 0314بابوی ،  خارنث، عذاب نکنث   با آتش نهرسانث )ابمبرمی

 د( تش یه دعا به سلاح وْون
م ا ؟ع؟  ب  اصحابشا  فرمو نث کر  برر شرما برا  بر  سر ح انحارا. گفهر  شرث: سر ح  اماا

 عرا بر  سر ح    سرالۀ  فراعی مرؤمم  (.316/ 1: 0104انحاا  است؟ فرمو نرث:  عرا )کلانری، 
کحرر نارر   تشحا  شثه است؛ یعنی هما  گون  ک   م جهرا  اصرغر آهرم  زا اسرت،  م جهرا  ا
ک   عا ب   معنرای نالر    زامی بر   مگراه کسری اسرت کر  هرم  شرمم  عا  ریمی است؛  را

بانث   هم توا   فع آ   شمم از نف    قل  ما  ام    اناب  ب  سوی ‌بشریت )شاطا ( ما می
 ا    اعهما  بر ا   م همۀ شهو  کامآمثتریم س ح است.

  وا ی با ههسایه‌ها به ِسن هنهد( تش یه قدردانی از نمهت
ای تشررحا  شررثه کرر  هررای الهرری برر  همسررای مرراا م ررا؟ع؟ نعمررت م سررخنی نررومانی از ا

کنررث. دهررر   نانچرر  انسررا  اشز  ا  ما نثانررث   مفهررام خرروبم نثاشرره  باشررث، ترررکش مرری
عَم  »فرماینث: ‌می وَامَ الن   وا ج  ن  ی   ... أَدْس  ی یَا عَل  ٌ  مَرا نَریَْ  عَرمْ قَروْاٍ فَعَراَ ْ    فََ الَ ل  را َ هَرا َ دْش  ن َ فَإ 
لَ  مؤ  (؛ یعنری نعمرت علرم یرا نعمرت مرال یرا نعمرت قرثم  114: 0363درانی،   شعح )ابم« اْه 

ی   هر نعمهی ما ک  خثا ب  شرما  ا ، ایرم نعمرت  ی   محل  باا    قلم، نعمت نفوذ، جاه مل 
 ،همسایۀ شماست   شما همسایۀ نعمهاث. همسای  ما نرنجاناث. قرثم ایرم نعمرت ما بثانارث

افهررث کرر   اررر مفهرر  برگررر  ؛ ماننررث ش     خالرری کررم اتفرراق مرری   مرریمنجررث   گرنرر  همسررای  مرری
هررا ما برنجانررث   پررر بکشررنث، انررث    نانچرر  کسرری آ  ای انرر  گرفهرر  کحوترهررایم کرر  برر  خانرر 

 گر نث.  ز  ی ب  ل  باا قحلی برنمی‌ب 
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 گیرینتیجه
ا ؟ع؟  شرثه از امراا م ر م  اسآ ب  سؤال اصلی پژ هش محنی بر اینک   م ادا ید ن رل

 م  رر  مرروام ی    گونرر  از زبررا  تمواررل برررای تعلررام   تحارریم مفرراهام   معررام   ینرری   
 امائ   ا :‌توا  ب  شرح زیر ع  نی بهره گرفه  شثه، نهایج ما می

آ  اسرت  هنث  . اسهفا ه از تموال توسط اماا م ا ؟ع؟   م تحایم برخی مسائل نشا 0
تروا  از مسرائل  نارایم بهرره آخرتری   مرایمای مرا ه مریک  برای تحایم   ش شم کر   مسرائل 

بر ؛ هر نث تفا   ماا  ایم    عالم کام  محفوظ است. امتحاو مسره ام برا جهرا  غار  
ی    فهماث  اسرام غاحی  م توا  بشر عرا ی ناسرت. همچنرام فهرم مسرائل معنروی فرامرا  

تموارل بر  مشرهو ا   جهرا    ذیر ناست؛  لی فهم ایم مسائل از طریو برای همگا  امکا 
 شو . محسوس آسا  می

تروا  شثه از اماا م را ؟ع؟   م  امنرۀ تح ارو ما مری. کاشبر های تموال  م ش ایا  ن ل6
 بنثی کر :ب  شرح زیر ت سام

هایم است کر  امراا م را ؟ع؟   م تحاریم   ‌الف( دوز  محادد توداثی از جمل  دوزه
انرث. کافارت پیونرث خرالو   مخلروق، کرامکر  فا ه کرر هتعلام معام  آ  از زبرا  تموارل اسره

اعه ا  خالصان  ب  توداث، معنا   مفهوا  دثانات خثای مهعال، تحایم  گرونگی محرال 
الهری   ...  یخثا نث مهعال، تحایم مقاو   قابرل فهرم از اسرما‌بو   کامهای غارممکم برای 
 از جملۀ ایم محادد هسهنث.

های  یگری است ک   م ش ایرا  امراا ‌یت از جمل  دوزهب( دوز  محادد امامت     
م ا ؟ع؟  برای تحایم آ  از زبا  تموال بهره بر ه شرثه اسرت. تو راو م راا  ا ی امامرت   

ای برررای ‌عنوا   شررهوان ‌  یررت،  گررونگی علررم امرراا برر  غارر ، کررامکر  اعه ررا  برر  امامررت برر 
  ... از جملر  محادرد ایرم دروزه  توداث، کرامکر   رذیر  مححرت     یرت ائمرۀ اطهرام،

 است.
هررای  یگررر ش ایررا  تموالرری درروز  اخرر ق اسررت.  م برخرری ش ایررا ، هررث  ج( از درروزه

  تصویر کشاث  فهایل اخ قری بررای زیحرا جلروه  ها ب ‌ ا ی ترباهی   ش دی از آیم   تموال
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مذایررل اخ قرری هررا   یررا ترسررام   ترغارر    تشررویو برر  انجرراا آ    یررثگا    ا   آ  فهررایل  م 
 اقعات  :هاست. محادوی ماننث ا   مذایل   باز اشهم مر ا از انجاا آ   برای زشت جلوه

شرثه  م کر  ، ن ش صحر   اثر اخ ق بث  م زنثگی انسا    ... از مو وعا  مطررح  غاحت
 ایم دوزه هسهنث.

ت مررگ کافار : ( اماا م ا ؟ع؟  همچنام  م تحاریم بسراامی از معرام   ینری از جملر 
، ن ررش  عررا، اشز  شررکرگرامی از نعمررا  الهرری   ... از زبررا  تمواررل اسررهفا ه  مررؤمم   کررافر
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